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نگاه حقوقدان

سخت ترین و بحرانی ترین 
دوره روزنامه نگاری

نابســامانی وضعیت روزنامه نگاری در ایران بسیار جلب 
توجــه می کند، ما در ایران در عین حال که روزنامه نگاران 
بسیار خوبی داریم، اما آشفتگی و به هم ریختگی وضعیت 
رســانه ها اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها به حدی است 
که بر کار روزنامه نگاران اثرات منفی شــدیدی گذاشــته 
است. ما می دانیم که وضعیت اقتصادی مطبوعات بسیار 
نامناســب اســت و در چند ســال اخیر، انواع فشارهای 
مســتقیم و غیرمستقیم بر رســانه ها افزایش زیادی پیدا 
کرده. در موارد متعددی، روزنامه نگاران بازداشــت شدند 
و ازطرف دیگر، با سیاســت های نادرســتی کــه در طول 
تقریباً دو دهه اخیر علیه رســانه ها اعمال شده، روزبه روز 
مرجعیت رســانه ای در ایران ســقوط بیشتری می کند. 
با سقوط مرجعیت رسانه ای سبد رســانه های داخلی از 
سبد مصرفی رسانه های خانوار تا حد زیادی خارج شده 
است. وقتی رسانه ای وجود نداشته باشد، یا خواننده ای 
نداشــته باشــد طبیعتاً محیط کار روزنامه نگار هم بسیار 
کوچک می شود. روزنامه نگار هر اندازه که به کار خودش 
تعهد داشته باشد، دایره عملش محدودیت بیشتری پیدا 
می کند. وضعیت روزنامه نگاری ایران به تناسب وضعیت 
بحرانی رسانه ها، بسیار بحرانی است، ما چند حق اساسی 
مرتبط با روزنامه نگاری داریم که رعایت نمی شود. یکی از 
آنها حق دسترســی آزاد به اطلاعات است. در سال های 
اخیر امکان دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات و اخبار 
بســیار کاهش یافته، دســتگاه های دولتی از دسترسی 
روزنامه نگاران به اخبار جلوگیری می کنند. موضوع دیگری 
که خیلی محدود شده، حق برخورداری از امنیت حرفه ای 
است. روزنامه نگاری کار پرمخاطره ای است و به این دلیل 
که خیلی وقت ها کار حرفه ای و قانونی روزنامه نگار با منافع 
ســاخت قدرت تضاد پیــدا می کند، روزنامه نــگار هم در 
معرض خطر قرار می گیرد. به همین دلیل یکی از حقوق 
اساسی روزنامه نگاران این اســت که هیچ روزنامه نگاری 
به دلیــل انجام وظیفه یا حین انجــام وظیفه مورد تعرض 
افــراد قانونی یــا غیرقانونی قرار نگیرد، اما شــاهدیم که 
به بهانه هــای مختلف روزنامه نــگاران به دلیــل کارهای 
حرفه ای شــان تحت تعقیب قرار می گیرند. وقتی این دو 
حق نباشد یا ضعیف باشد، روزنامه نگاری دچار بحران های 
بیشــتر و مصائب بیشتری می شود. از نظر معیشتی هم 
می دانیم که شرایط معیشتی روزنامه نگاران ایران به شکل 
تأسف باری ضعیف است. غیر از دو، سه رسانه که وابسته به 
سازمان های عمومی یا وزارتخانه ها  هستند، سایر رسانه ها 
به دلیــل بحران اقتصادی قادر نیســتند امور معیشــتی 
روزنامه نگاران خود را به درستی مدیریت کنند. مزد و مزایا 
بسیار پایین است. بسیاری از روزنامه نگاران بیمه نیستند. 
خیلی  هایشان در معرض اخراج قرار می گیرند، به سادگی 
اخراج می شوند و مشکلات زیادی برایشان ایجاد می شود.  
آخرین نکته اینکه، نهادهای صنفی خیلی می توانند در 
این زمینه نقش داشته باشــند اما باز هم در این قسمت 
مشکل وجود دارد. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در 
سال 88 به دستور غیرقانونی یک قاضی معزول پلمب شد 
و هنــوز هم اجازه فعالیت به این انجمن نداده اند. قبل از 
آن انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تشکیل شد 
که برای آن هم مضیقه هایی ایجاد کردند و امکان فعالیت 
کامل را به اعضای آن نمی دهند. با این اوصاف باید بگوییم 
که روزنامه نگاری ایران در یکی از بحرانی ترین و سخت ترین 
سال های خود به سر می برد. باید تمام روزنامه نگاران به ویژه 
آنها که مستقل هســتند را تمجید کرد که در این شرایط 
بحرانی و پرمخاطره همچنان چراغ روزنامه نگاری را روشن 
نگه داشــته اند. دولت تغییر کرده با این همه حداقل در 
کوتاه مدت چشــم اندازی از تغییــر و از بین رفتن بحران 
 ـیعنی بعد از  رســانه ها نخواهیم دید. اما در میان مــدت 
 ـاگر دولت توجه خاصی به مسائل  دو، ســه ســال دیگر 
رسانه های کشور داشته باشد، دیدگاه های کهنه و منسوخ 
رسانه ای را رها کند، جهان جدید ارتباطات را درک کند و 
برخوردهای حذفی با رســانه ها را کاهش دهد، می توان 

امیدوار بود که در میان مدت تغییرات مثبتی رخ دهد 
البته ما قبل از این دوره، از نظر امنیت حرفه ای شرایط 
دشــوارتری را هم تجربه کرده ایم. در فاصله سال های 79 
به بعد، شرایط سختی بر روزنامه نگاری کشور حاکم بود و 
پرونده های متعدد و بازداشت های زیاد و توقیف پی در پی 
روزنامه ها وضعیت را بســیار ســنگین کرده بود، اما حالا 
وضعیت متفاوت شــده اســت. مسئله اینجاســت که در 
ســال های 79 به بعد، رســانه ها در ایران دوران پررونقی را 
سپری می کردند و مســائلی که برای روزنامه نگاران پیش 
می آمد با واکنش عمومی روبه رو می شــد و حتی گاهی به 
یک موضوع ملی تبدیل می شد. اما آنچه در سال های اخیر 
شاهد هستیم، کاهش رونق رسانه هاست تا حدی که این 
برخوردهای سخت با روزنامه نگاران، دیگر خیلی توجه ها را 
جلب نمی کند، مگر در موارد استثنایی مثل پرونده هایی 

که برای خانم های محمدی و حامدی تشکیل شد. 
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خبرنگاران در میدانی پرهراس
گفتارهایی درباره روزگار خبرنگاران، به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار

روزنامه نــگاران در مضیقه اند. تا قبل از ســال 1401، درد اصلی شــان 
معیشــت بود و از بعد از پاییز دو سال پیش احساس ناامنی و ارعاب 
از سوی نهادهای خاص، مشقت شــان را بیشتر کرده است. بی پولی، 

نداشــتن بیمه، کم بودن حقوق دریافتی و... ســبب شده خبرنگاران 
بیش از پیش مجبور باشند چند شیفت کار کنند؛ در روابط عمومی ها، 
شــرکت های خصوصــی و نهادهــای مردمــی یــا ســراغ کارآفرینی با 
ســرمایه های کوچک بروند؛ مثل مزون لباس، صنایع دستی، فروش 
قهــوه و...  روزنامه نــگاران بــرای حقوق پرداخت نشــده پرســتاران، 
کارگــران، معلمــان، مهاجرت پزشــکان و  دانشــجویان، خودکشــی 
دســتیاران، دانش آمــوزان و... می نویســند و در ازایــش جای تعداد 
زیادی شــان هــر ســال در تحریریه هــا خالــی می شــود و حتــی گاه 
بــرای گرفتــن معوقــات و حقــوق  عقب افتاده شــان، دست شــان به 

جایی نمی رســد.  فشــارها در دو، ســه ســال اخیر بیشــتر هم شده، 
قبل از نوشــتن بعضــی گزارش ها  و مصاحبه ها با آنهــا تماس گرفته 
می شود، تهدید می شــوند و اگر پاسخی به تلفن های شان ندهند، با 
خانواده شان تماس می گیرند و آنها را تحت فشار قرار می دهند. این 
طــرف اما خبرنــگاران و روزنامه نگاران با دلی پرهــراس، همچنان به 
میدان می روند؛ درباره قانون حجاب گزارش می دهند، سراغ کارگران 
می رونــد یــا از تخلفات شــهرداری می نویســند، از بهزیســتی انتقاد 
می کنند و سازمان های متخلف را رسانه ای می کنند. آنها در میدانند؛ 

میدانی پرهراس. 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

حقوقدان و فعال رسانه ای
کامبیز نوروزی

بدترین دوره روزنامه نگاری

چندی پیش گزارش نوشــتم درباره تخلفی در یکی از 
مؤسسات خیریه که برای آن دادگاهی شدم. مسئله ای 

کــه خیلی جالب بــود این بود که بهزیســتی به عنوان 
متولــی با متخلفان برخورد کــرد و حتی خود مرکز هم 
از من شــکایتی نداشت اما دادستان علیه من شکایت 
کرد و عناویــن اتهامی را در پرونــده ام درج کرد. به هر 
حال بعداً متوجه شــدم که حتی بهزیستی این مرکز را 
تعطیــل کرده و چهار نفر هم در ارتبــاط با آن در زندان 
هستند. وکیلم می گفت که این موضوع کاملًا رسانه ای 
اســت و چرا باید در چنین دادگاهی به جای دادسرای 
فرهنگ و رسانه بررسی شود. البته در این میان مسئله 

مهم برخورد رسانه اســت، مدیران رسانه ها باید پشت 
خبرنگاران شــان بایستند و حمایت  لازم را کنند اما این 
اتفاق برای پرونده من نیفتاد. در دو، ســه ســال اخیر 
همواره خودمان و نوشــته های مان زیرذره بین اســت، 
اگر توئیتی کرده باشــیم یا قصد ســفر برای گزارش و 
مصاحبه داشته باشیم، بلافاصله با ما تماس می گیرند. 
حتــی در اعتراضات ســال 1401 من بــا هلال احمر 
به ســفر اربعین رفته بودم و نهادهای امنیتی که با من 
تماس گرفته بودند و نتوانســته بودند مرا پیدا کنند، با 
خانواده ام در شهرســتان تماس گرفته بودند. آنها هم 
از همه جا بی خبر دچار شــوک شده بودند و تصورشان 
این بود که من را کشــته اند. ایــن رفتارها چه معنی ای 
دارد؟ یا برای مصاحبه ای قصد ســفر به زاهدان داشتم 

که بلافاصله با من و مســئولان روزنامه تماس گرفتند و 
گفتند که نباید به این ســفر بروم. به هر حال تمام این 
مسائل در کنار مدیریت نادرست رسانه سبب شد تا کار 
ثابتم دیگر رسانه نباشد و در مکانی غیر از رسانه فعالیت 
کنم و درآمد داشــته باشــم. البته حالا هــم به صورت 
حق التحریر کار می کنم اما دیگر کار ثابتم نیست. واقعاً 
دو، سه ســال اخیر بدترین دوره روزنامه نگاری بود و به 
روش های مختلف به من فشار وارد شد. بیشتر کسانی 
که از رسانه خارج شــده اند اغلب به دلیل تن ندادن به 
محدودیت هــا بوده اســت، یعنی برخــلاف آنچه فکر 
می کنیم که معیشت مشکل اصلی خبرنگاران است، اما 
محدودیت ها و مدیریت بد رسانه، می تواند خبرنگاران 

را فراری دهد. 

خبرنگار آزاد
محمد باقرزاده

ســوزن بانان شغل عجیبی دارند. در زمانه هوش مصنوعی و تکنولوژی و چه و 
چه، آنها زیر تیغ آفتاب تابســتان و نور ماه شب های سرد زمستان، کنار ریل ها 
می ایســتند و خط های قطار را عوض می کنند. مسافران قطار، معمولًا آنها را 
نمی بینند. وقتی که خوابند یا مشــغول کتاب خواندن و غــذا خوردن، از کنار 
سوزن بانان می گذرند. یک روز که برای نوشــتن گزارشی از حال و روز و شرایط 
کاری آنها به یکی از ایســتگاه های سوزن بانی رفته بودم، از یکی شان پرسیدم 
اگر همین چند خط باقی مانده را که هنوز تمام الکترونیکی نشده و شما از آنها 
محافظت می کنید، از شما بگیرند، چه می شــود؟ آقا ابراهیم جواب داد: »آن 

وقت چه کسی آنها را که قصد خودکشی روی ریل دارند از مردن منصرف کند؟« 
آقا ابراهیم آن روز گفت که بارها مردان و زنان جوانی را با دست های خودش، با 
تن گرمازده اش و با دل پرهراســش از روی ریل نجــات داده، آنها را به اتاقکش 
برده، لیوانی آب دست شــان داده و از معجزه زندگی گفته است؛ از اینکه دنیا 
امروز به یک شکل است و فردا به  حالی دیگر. از اینکه به قول آن پیرمرد »طعم 
گیلاس« کیارستمی، دنیا می تواند طوری باشد که خوردن یک توت یا مزه کردن 
یــک گیلاس یا دیدن غروب آفتاب می توانــد آدم را از پرتگاه مرگ برگرداند. آقا 
ابراهیم وقتی اینها را تعریف می کرد، مجبــور بود از همان لیوان آب، جرعه ای 

توی گلوی پربغضش بریزد تا جلوی اشک هایش را بگیرد. 
آن روز من به آقا ابراهیم از قصه های خودم نگفتم؛ از قصه خبرنگارانی نگفتم 
که سال ها با پشت هم کردن کلمات، دست های آدم ها را گرفته اند و زندگی شان 
را نجات داده اند. آقا ابراهیم هیچ وقت نشنید خبرنگاران اجتماعی، کسانی مثل 
زن خبرنگاری که آن روز جلویش نشسته و رکوردرش را در دست های یخ کرده اش 

گرفته بود، چطور سال در پی سال به خانه ها، کومه ها، کپرها و چادرهای آدم ها 
رفته اند و با نوشتن قصه شان، دوباره نوری بر زندگی آنها تابانده اند. چطور آنها 
بوده اند که لبخند را به لب های آدم های محروم از همه چیز برگردانده اند. چطور 
با نوشتن یک گزارش درباره آنها، چنان تن مردم و بعضی مسئولان را لرزانده اند 

که سیل کمک ها از همه جا سرازیر شده. 
قصه نجات انسان ها را آقا ابراهیم آن روز تعریف کرد، اما قصه ای دراین باره 
نشــنید. او نشنید روزی که از نقطه ای در این سرزمین، خبری به یک خبرنگار 
می رســد و او دیگــر نمی توانــد درباره اش بنویســد، روز مرگ اوســت. روز رنج 
بی حســاب اســت. روزی اســت که قصه را می شــنود، اما نمی نویسد. دیگر 
نمی نویسد. می رود درِ اتاق را روی خودش می بندد، می نشنید در تاریکی و در 
خیالش کلمه ها را پشت هم ردیف می کند. در خیالش می گوید: »حالا ورودی 
گــزارش را چطور بنویســم؟« در خیالش برای گزارش پایان بندی درخشــانی 

می نویسد و در خیالش برای آن تیتر می زند. 
حال خبرنگارانی که دیگر نمی توانند بنویسند، که از نوشتن منع شده اند، 
حکایت پر آب چشــمی اســت که اگر آن روز آن را برای آقا ابراهیم تعریف کرده 
بودم، احتمالًا لیوانی آب دســتم می داد و می گفت: »خدا بزرگ است.« و بعد 
احتمالًا می شنید: »ما فقط می خواهیم برای نجات انسان ها گزارش بنویسیم. 

اگر ما نباشیم، چه کسی آنها را از مرگ منصرف کند؟« 

درباره خبرنگارانی که دیگر نمی توانند بنویسند

چه کسی آدم ها  را از مرگ منصرف کند؟
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